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 های نوروزی پیک
هاي نوروزي كه اكنون      ها و مراسم كهن نوروزي ايرانيان، به پيك         در آيين 

به سفيران فراموش شده فرهنگ بي شباهت نيستند اشاره شده است.               
هاي نوروزي كساني هستند كه در سراسر ايران آمدن جشن را قبل               پيك

دادند. بسته به نوع آداب و        از آغاز نوروز با اجراي مراسم خاصي نويد مي         
هاي   رسوم هر شهر و دياري نحوه اجراي اين مراسم و حتي نام اين پيك              

 كرده است.  نوروزي فرق مي
ها رخ داده است اما هنوز          گرچه به مرور زمان تغييراتي در اين پيك         

كنيم. براي    هاي نوروزي دارند مشاهده مي      هايي كه نشان از پيك      بازمانده
هاي سرخ رنگ و صورت        مثال در تهران بيشتر اين افراد را كه با لباس           

ها و    سياه و با صداي زمخت و دايره و دنبكشان عليرغم همه سختي               
كند خنده را بر لب ما           مشكلاتي كه امروزه بر گرده ما سنگيني مي           

شناسيم. البته حاجي فيروزها همه جا         نشانند، با نام حاجي فيروز مي        مي
هستند اما بيشتر در تهران حاجي فيروزها را ديده ايم كه با خواندن اشعار               

هاي نوروزي در مازندران،      دهند. ديگر پيك    معروف، آمدن عيد را نويد مي     
 معروف هستند.  »نوروزي خوان«اردبيل و سبلان با نام 

 »بعد يازدهم «حافظ ناظري، چندي پيش، آلبومي را با عنوان           
هاي   توسط شركت سوني در ايران عرضه كرد كه واكنش              

مختلفي را درپي داشت (اين آلبوم با نام               
 در خارج از ايران منتشر شده بود).  »ناگفته«

اي   زودي مجموعه   به گزارش ايسنا وي به       
بعد «تصويري كه در راستاي توليد آلبوم              

كند. حافظ ناظري    است، روانه بازار مي     »يازدهم

اش  اسفند در نشست خانه موسيقي درباره كار تازه         9در صبح روز شنبه     
بعد «دقيقه با عنوان      22سال گذشته در      »ناگفته«اظهار كرد: آلبوم    

در ايران منتشر شد كه موفقيت خود را           »يازدهم
داشت و مردم هم از آن استقبال كردند. پس از             

پيش آمد كه ما خيلي       »گرمي«آن، داستان جايزه    
 منتظر بوديم اتفاقي در اين مراسم بيفتد، اما نيفتاد. 

 پوریا فضیلت

 2ادامه در صفحه 

 3ادامه در صفحه 

چه جشن با شكوهي است اين جشن طبيعت كه بعد از گذشت            
هزاران سال همچنان با شكوهي تمام در ميان مـردمـان جـا              

هاي ايراني كه پيوند تنگاتنگـي        دارد. يكي از كهن ترين جشن      
هـا و       اي متناسب بـا انـديشـه          با طبيعت دارد و در هر دوره      

هاي همان دوره در ميان مردم رايج بوده و گرامي داشتـه              آيين
 شده است.

هايي به نوروز، اين آيين نيك        گرچه در طول تاريخ بي مهري     
ايراني، صورت گرفته است، اما طبع زيبا دوست آدمي هيچگـاه           
حاضر نبوده اين جشن زيبا را فراموش كند و همچنان يـاد و               
خاطره آن در ميان مردم باقي ماند. در راستاي حفظ و تـداوم                

هاي زيادي    ها و كوشش    نوروز تلاش 

 سخن نخست

  
 دوری بین هنرمندان در ایران، اتفاق خوبی نیست

 

 عكس از ايسنا

 حافظ ناظری:

 2ادامه در صفحه 



دهد در واقع كمك به هم نوع را همراه با              ها مي   غلات و... را به تكم گردان      
ها كه به تعلق آنها به طبقه پايين اشاره شد، ترويج             حفظ عزت نفس تكم گردان    

ها در ارتباط با دامپروري و        كنند. سوم آنكه علاوه بر اينكه اشعار تكم گردان          مي
شود هم از محصولات       ها داده مي    كشاورزي هستند آنچه كه به تكم گردان        

كشاورزي و دامپروري هستند؛ كشاورزي و دامپروري كه به بخش مهمي از              
خلق و خوي ايرانيان تبديل شده بود و با انتقال از پدر به پسر باعث انتقال و                  

شدند. جالب آنكه زرتشت پايه بسياري از          هاي بعد مي    حفظ آن براي نسل   
هاي خويش را بر مبناي اين دو گذاشت و همين دو كار ارزشمند به                  سخن

نمادي از پايه تمدن ايراني مبدل شدند. ويل دورانت هم دروازه ورود به                 
 داند.  تمدن را كشاورزي مي

اما چه بي نشاط بهاري است كه بي رخ تو رسيد! بسياري از آداب و رسوم                  
دهند امروزه به     هاي نوروزي هم بخش مهمي از آنها را تشكيل مي           كه پيك 

علت رشد و توسعه تكنولوژي و فضاهاي مجازي در حال كم رنگ شدن                
هستند. اين در حالي است كه رشد و توسعه فرهنگ هر ملتي همتي والا                  

 هاي بعدي را در سايه رشد و شكوفايي آن شيرين كند. طلبد تا كام نسل مي
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گويند. تكه (تكه     مي  »تكم گردان «ها را     در اروميه اين پيك   
باشد   + م = تكم) به معني بز است و تكم گردان كه از طبقه پايين جامعه مي                 

با در دست داشتن عروسك تكه در كوي و بازار اشعاري متناسب با نوروز                  
ها هم به دنبال وي راه افتاده و           دهد. بچه   خواند و آمدن عيد را خبر مي         مي

كنند. تكم گردان به جلوي هر خانه كه برسد كدبانوي              اشعار او را زمزه مي     
خانه در منزل را باز كرده و مقداري برنج، گندم، غلات و.... را به تكم گردان                 

 دهد.  مي
ها صرفا اجراي يك مراسم آييني        بايد توجه داشت كه اين آيين تكم گردان       

نيست بلكه در پس آن ابعاد مختلف فرهنگي وجود دارد. نخست اينكه تكم               
گيرد، باعث ترويج و حفظ        ها با اين كار خود كه هر سال صورت مي             گردان

شوند. اهميت نقل سينه به سينه           فرهنگ به صورت سينه به سينه مي          
هاي فرهنگ ايراني انكار ناپذير است. رسم و رسوماتي كه پشتوانه و                  آيين

ها و در اكثر      ها و روايت    سرمايه فرهنگي مملكت ما هستند، همراه با داستان        
هاي ناب اصيل ايراني باعث        هايي برآمده از گوشه     مواقع با آوازها و تصنيف     

ها و بزرگترها با تكرار        شوند. بچه   تداوم هرچه بيشتر آن براي نسل بعد مي         
ها كه علاوه بر مناسبت با عيد نوروز مضمون كشاورزي            شعرهاي تكم گردان  

و دامپروري را در خود دارند باعث تثبيت آن در حافظه مردم                
شوند. دوم اينكه زماني كه كدبانوي خانه برنج، گندم،               مي

م از  آزادگان ا  از ا

 های نوروزی پیک
 ادامه از صفحه اول 

 رابطه بین موسیقی و رستوران ها در گذر تاریخ 
 علیرضا طایران

ها موسيـقـي    كمتر كسي تاكنون بدين موضع انديشيده است كه چرا در بعضي رستوران  
 ي منشاء آن جستجو كرده است.   كنند؟ در واقع كمتر كسي درباره پخش مي

براي يافتن منشاء اين پديده بايد به تاريخ اروپا مراجعه كنيم. اروپا به تدريج بـا زوال                    
  يافتن فئوداليسم به عصري جديد به نام رنسانس گام نهاد. دراين دوره بـرخـلاف دوره                  

اي    فئوداليسم، اقتصاد پولي و كالايي باب شد. از درون چنين ساختار اقتصادي طـبـقـه                 
بورژوازي، اشرافيت فئودالي كه وابسته         نوخاسته به نام بورژوا پديد آمد. با پديدآمدن طبقه         

بورژوا از حاميان فـرهـنـگ،          به ساختار اقتصاد فئودالي بود به تدريج به زوال رفت. طبقه           
هاي هنگفتي صرف نمود.      هنر و ترويج آن در اروپا شد، به طوري كه براي اين كار هزينه             

ميلادي به بعد بورژوازي قدرتش را كاملا تثبيت نمود. اين طبقه براي آنـكـه                  18از قرن   
زد،    هاي طبقاتي خاصي مـي  واره تمايز خويش را از ساير طبقات حفظ كند دست به عادت          

گـذرانـد. در         براي مثال وقت خويش را صرف شكار، قمار، ورزش، موسيقي و غيره مـي             
نشيني آنها موسيقي جرء لاينفك زندگي آنان شده بـود. اولـيـن امـاكـن                      مجالس شب 

نشيني كه در اروپا تاسيس شد، ابتدا خاص طبقه بورژوا بود. از آنجا كـه                   غذاخوري و شب  
بورژوا بود لذا دراين نوع اماكن براي آنان مـوسـيـقـي                 موسيقي جزئي از عادت واره طبقه     

 شد.  پخش مي
آيد و سـپـس بـه          همانند ديگر فرايندهاي اجتماعي كه ابتدا در طبقات بالا بوجود مي          

ي مد)، دراينجا نيز ابتدا موسيقي در امـاكـن             كند. (همچون پديده      طبقات ديگر سرايت مي   
نشيني درميان طبقه بورژوا شكل گرفت و سپس بوسيله ديگـران مـورد            غذاخوري و شب  

 تقليد قرار گرفت. 
هاي قاجار دو رستوران به سبك غرب در تهران بـراي      در ايران نيز تقريبا در اواخر دوره      

كردند. در دوره پهلوي اول و دوم بـه            خارجيان تأسيس شد كه در آنها موسيقي پخش مي        
ها افزوده شد و در اين نوع اماكن كه در ابتدا خاص طبقات  بـالا بـود              تدريج بر رستوران  

شد. سپس به تدريج مكانيسم تقليد         زار) موسيقي پخش مي      (به عنوان مثال در خيابان لاله      
 در فرايندهاي اجتماعي به ديگر طبقات نيز سرايت كرد.

2 

از جانب مردمان و دانشمندان و انديشمندان حـوزه          
بينيم كه اين جشن بـه         فرهنگ و تمدن ايران صورت گرفته است و مي        

 بهترين شكل خود باقي مانده است.
هاي هزاران ساله براي حفظ هر چه بهتـر ايـن              اما پس از اين تلاش    

آيين باستاني كه امروزه تحسين جوامع بين المللي را برانگيختـه اسـت،      
متأسفانه اين روزها اقداماتي صورت مي گيرد كه اين جشن را بـه كـل                

دانيم كه وقتي از حوزه فرهنگ و تمـدن ايـران              غير ايراني بخوانند! مي    
سخن مي گوييم منظور ما صرفا يك كشور و مرزهاي سيـاسـي امـروز       
نيست بلكه منظور يك ناحيه فرهنگي كهن است كـه دسـتـاوردهـاي               

 مشترك فراوان داشتند كه يكي از آنها نوروز است.
هايي صورت مي گيرد كه هرآنچه        ها تلاش   گويي از جانب برخي طيف    

ميان مردمان امروز با آن حوزه فرهنگ و تمدني كهن پـيـونـد بـرقـرار           
كند از ميان بردارند و شايد به دنبال حذف يك هويـت فـرهـنـگـي                    مي

هستند! گويي اقداماتي مانند گذاشتن نام جـعـلـي بـر روي شـاخـاب              
گيـرد. در       هميشگي پارس و... هم در راستاي همين موضوع صورت مي            

اين بين ما بايد هشيار باشيم چرا كه گسست با هويت فرهنگي صدماتي             
را وارد خواهد كرد، كه جبران آن سالها به طول خواهد انجاميد و حـتـي                

 شايد محال باشد.

 سخن نخست
 ادامه از صفحه اول 
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بيشترين نقش را در شكـل          »فرهنگ«به باور بسياري از انديشمندان،      
گيري الگوهاي زندگي و تفكر جوامع بشري دارد، تا جايي كه بسياري از              
نخبگان و فرهيختگان يك جامعه، براي بالندگي فـرهـنـگ كـوشـش                

هـاي     هايي از جانب گـروه      كنند. در ميان ايرانيان گرچه چنين كوشش         مي
گيرد و اين كارها بسيار ستودني است، ولي بايـد ديـد               گوناگون انجام مي  

هايـي    اي كه به دنبال آن هستيم چگونه است و چه ويژگي            فرهنگ بالنده 
 دارد؟! 

ها تنها بر روي عناصر فرهنگـي انـجـام             شوربختانه بسياري از كوشش   
شـود، ولـي در راسـتـاي             گيرد و كمتر به نظام فرهنگي پرداخته مي         مي

دستيابي به يك فرهنگ بالنده، كوشش براي ساختن يك نظام فرهنگي،           
بسيار ارزشمند تر از تلاش براي پالايش و زدودن عنصرهاي فرهـنـگـي              

باشد؛ هرچند يافتن نظام فرهنگي، با يافتن كـاركـردهـاي عـنـاصـر                  مي
 گيرد.  فرهنگي انجام مي

هاي زرين، دست يافتن بـه يـك            شايد راز كاميابي ايرانيان در گذشته     
نظام فرهنگي بوده است. از آنجايي كه ما بخشي از يك گستره فرهنگـي               
و تمدني بسيار كهن هستيم براي دست يابي به نظام فرهـنـگـي، بـايـد           

 اي به دستاوردهاي كهن داشته باشيم. رويكرد ويژه
براي روشن تر شدن اين موضوع، شايد بهتر باشد كمي گسترده تر در              

 اين باره سخن بگوييم. 
هاي گوناگون    هايي همانند آن از دير باز در زبان         ) و واژه   1واژه فرهنگ (   

هاي گوناگون معاني مختلفي به خود گرفته اسـت، ولـي               بوده و در دوره   
ميلادي بسيار مورد توجـه قـرار          19و    18هاي    بررسي مفهوم آن در قرن    

گرفت. نخستين تعريف مردم شناختي فرهنگ را مديون ادوارد بـارنـت               
اي    ) مردم شناس انگليسي هستيم. تايلور فرهنگ را كل پيچيده           2تايلور (  

ها، باورها، هنر، اخلاق، حقوق، آداب و رسـوم و           دانست كه شناخت   مي
ها يا عاداتي را كه به وسيله انسان، به عنوان عضو جـامـعـه                 ديگر توانايي 

). اين تعريف تـأثـيـر         27:  1381كسب مي گردد، شامل مي شود (كوش،         
قابل توجهي حتي تا به امروز داشته است؛ ولي اين تعريف بر روي عناصر              

 تأكيد زيادي داشت.
اي كه به بررسي مفهوم فرهنگ پرداخت و           ديگر مردم شناس برجسته   

امريكـايـي   -)، مردم شناس آلماني    3كارهاي او بسيار اثر گذار بود، بؤاس (        
بود كه از وجود اسلوب در فرهنگ ياد كرد. وي معتقد بود كه هر فرهنگ                

ويژه برخوردار است كه از طريق زبان، باورها، آداب و            »اسلوب«از يك   
هـر     »روح«رسوم و نيز هنر، خود را نشان مي دهد. اين اسلوب، ايـن                

 فرهنگ، بر رفتار افراد اثر مي گذارد.
مردم شناسان امريكايي در بررسي فرهنگ تلاش زيادي كـردنـد و              

هاي فرهنـگـي      يكي از مواردي كه مدنظر آنها قرار گرفت بررسي تماس         
هـاي    بوجود آمد كه اشاعه را، نتيجه تماس        »اشاعه«بود. مفهومي با نام      

دانستند. حـتـي        هاي فرهنگي مي    هاي مختلف و گردش ويژگي      فرهنگ
هاي اجتماعي    رفته رفته يك نوع جريان اشاعه گرا بوجود آمد كه واقعيت          

كردند و به دنبـال يـافـتـن حضـور               را به اجزاي بسيار كوچك خرد مي      
 هاي گوناگون بودند. هاي مختلف فرهنگي در فرهنگ ويژگي

هاي تفسيرگرايانه برخي از اشـاعـه گـرايـان، واكـنـش                  زياده روي 
) را برانگيخت و وي به موارد مهمي اشاره كرد كـه بـه                4مالينوفسكي (  

بحث اصلي اين نوشتار مرتبط است. مالينوفسكي خرُد كردن واقـعـيـت              
مشخصه «دهد:     اجتماعي به اجزاي بسيار كوچك را، مورد انتقاد قرار مي         

جريان اشاعه گرا، رويكرد موزه نگارانه آن به وقايع فرهنگي است كه به             
كند و    شوند كه اين جريان آنها را جمع آوري مي          هايي محدود مي    ويژگي

دهد، بي آنكه هرگز بتواند به جايگاه آنها در يك نظام كلي پـي                شرح مي 
ببرد. آنچه مهم است، اين نيست كه اين يا آن ويژگي در اينجا يا آنـجـا                  
حضور داشته باشد، بلكه مهم آن است كه ويژگي در كليت يك فرهنگ             
معين، فلان كاركرد مشخص را به عهده دارد. با توجه به ايـنـكـه هـر                   

دهد كه عناصر و اجزاي آن در وابستـگـي    فرهنگ، نظامي را تشكيل مي   
»متقابل هستند، مطالعه جداگانه اين اجزا و عناصر امكان پذير نـيـسـت            

هـاي     ). هرچند مالينوفسكي ديـدگـاه      1384و مالينوفسكي،  56(همان:   
ديگري هم داشت كه از اهميت قابل توجه برخوردار هستند اما بـحـث               
كاركرد عناصر فرهنگي در يك نظام فرهنگي كه وي مطرح كرده است            

 باشد. بسيار قابل تأمل مي
اي از ويژگي هاي پـراكـنـده،          امروزه فرهنگ، ديگر نه چون مجموعه     

رسد كه بـا      اي سازمان يافته از عناصر به نظر مي         بلكه همچون مجموعه  
اند. سازمان آن اگر نه بيشتر، به همان اندازه،       يكديگر در وابستگي متقابل   

 ). 75: 1381داراي اهميت است كه محتواي آن (كوش، 
 

م از  آزادگان ا  از ا

وقتي كار آماده شد اجازه انتشارش را در ايران گرفتند           
در قاب    »ناگفته«و اثر روانه بازار شد. اكنون هم فيلمي از اين اثر با عنوان           

اسفندماه در بازار موسيقي منتشر خواهد         16تصوير آماده انتشار است كه       
 شد. 

فرزند شهرام ناظري اظهار كرد: دوري بين هنرمندان در ايران، اتفاق               
كنيم، اما همه دنيا به ما        خوبي نيست. درست است كه ما در ايران كار مي          

كنم، وقتي    عنوان آدمي كه در خارج از كشور زندگي مي          من به   كند.  نگاه مي 
هاي زيادي را     ها و نابساماني    كنم، تفاوت   از بيرون به اين مجموعه نگاه مي      

 بينم كه به سود ما نيست.  مي
كه تاريخ ثابت كرده عشق و يكي         اين هنرمند مقيم نيويورك با بيان اين      

ماند، گفت: اميدوارم اين، شروعي براي پيوندها            بودن هميشه باقي مي    
توانم در    من سختي زيادي كشيدم كه مي       »ناگفته«باشد. براي توليد آلبوم     

ها با خودشان بگويند پسر       توضيح آن، يك كتاب قطور بنويسم. شايد خيلي       
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كند و شرايط خاصي دارد، اما بايد           شهرام ناظري در نيويورك زندگي مي      
تر نگاه كرد. وي در ادامه اظهار داشت: يكي از              اي  بعضي مسائل را ريشه   

 تازيم. ايم اين است كه به خودمان مي دلايلي كه ما در جهان ناشناخته
ام را در نيويورك      اين هنرمند در ادامه سخنانش تصريح كرد: من، زندگي         

  فدا كردم. مگر غير از اين است كه هر كسي (در خارج از كشور) درباره                   
استفاده   »بمب اتم «و    »تروريست«هاي    كند از واژه     ايران صحبت مي   

ان رفتم و قابليت موسيقي       ان  كند، اما من حقير به شبكه تلويزيوني سي          مي
ايران     ايران را در آنجا مطرح كردم. اين اتفاق كوچكي بود، اما در وجهه                

 تأثير داشت. 
كند به او فحش      پسر شهرام ناظري اضافه كرد: اگر كسي راهي را باز مي           

رود خودش در چاه است. تمام        ندهيد. اگر كسي همزمان با جهان پيش نمي       
خواستم بايد    هدف من مطرح كردن ايران بوده است. اگر معروفيت را مي             

شود كه من     آنجلس به من مي     بدانيد كه پيشنهادهاي ميليون دلاري در لس      
 كنم.  ها را رد مي آن

 مجید خالقیان
 خلوص فرهنگی یا نظام فرهنگ؟!

 ادامه از صفحه اول 

 حافظ ناظری: دوری بین هنرمندان در ایران، اتفاق خوبی نیست

 4ادامه در صفحه 
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ن آزادگان م از  آزادگان رز ا  از ا

 خلوص فرهنگی یا نظام فرهنگ؟!
در اين ميان اشارات اينگلهـارات      

ها و  كه فرهنگ را به عنوان نظامي از نگرش       
را دانشـي       كند و آن      ها تصور مي    ارزش
داند كه به طرزي گسترده در مـيـان           مي

مردم مشترك است (نگاه كـنـيـد بـه:            
و عيوضـي،     14-13:  1373اينگلهارات،  

)، در پي بردن به ارزش نـظـام    8:  1387
 فرهنگي سودمند است. 

بسيار دشوار است كه يك جامعه بتواند       
خلوص عناصر فرهنگي خود را بدون كم و        

كاست حفظ كند و پيشرفت را هم تجربه كند.         
از طرفي اينكه تمام دستاوردهاي كـهـن را كـنـار           

اي    بگذارد و به دستاوردهاي جوامع ديگر چشم بدوزد، چه بسا ضـربـه             
اي ممكن است هيـچ   مهلك به ساختار آن جامعه وارد شود. چنين جامعه  

بدست نياورد و هر آنچه داشته است از دست دهد؛ به ويژه جوامعي كـه               
 داراي پيشينه كهن فرهنگي باشند. 

هـايـي     به هر حال هر مردمي با توجه به ايجاد نيازهاي نوين و تماس            
كنند، گاه بايسته     كه با مردمان گوناگون برقرار مي     

است كه از عناصر فرهنگي ديگر جوامـع بـهـره            
باشد اين است كـه        ببرند، اما آنچه بسيار مهم مي     

در نهايت بتوانند به يك نظام فرهنگي برسند كـه          
هر كدام از عناصر، كاركردهاي درخـور داشـتـه            

 باشند و در راه رفع نيازها گام بردارند.
زمين، يكي از مـوفـق        با نگاهي به گذشته ايران    

ترين اقدامات در تاريخ بشر، در راه رسيدن به يك          
كنيم. براي مثال دوره هخامـنـشـيـان را              نظام فرهنگي را مشاهده مي    

هاي گوناگون، طـي       اي دانست كه عناصر فرهنگيِ تمدن       توان دوره   مي
يك تجربه مشترك گردهم آمد و يك نظام فرهنگي نوين ساخته شـد              
كه در آينده بسيار اثر گذار بود. اين موضوع در هنر هخامنشي نـمـودي                
آشكار دارد، دستاوردهاي هنري بومي در كنار دستاوردهاي هنري ديگر          

گيرند و در نهايت بـه         مردمان از جمله مردمان بابل، مصر و... جاي مي           
يك نظام نوين مي رسند كه همانند آن تا آن هنگام ديده نشـده بـود.                 
اين دستيابي به نظام در موارد ديگر هم ديده مي شود؛ عـنـاصـر وام                  
گرفته كاركردي درخور داشتند كه هر كدام در جهت ايجاد يك نـظـام               

كردند. در دوره هاي پسين هم، چنين رويكـردي            فرهنگي نقش ايفا مي   
را مي بينم ولي همواره اين رويكرد با نگاهي ويژه به دستاوردهاي كهن             
همراه بوده است. باز هم هنگامي كه به دوران پس از اسلام مي رسيـم                
در طول چندين قرن هنگامي كه عناصر گوناگون نقش ايفا مي كنـنـد،              

رسيم. كسي نمي تواند كتمان كند كه اشعـار            در نهايت به يك نظام مي     
حافظ، مولانا، سعدي و... پر از عناصري است كه در ايران باستان يافت                

شود، اما بايد گفت نوعي نظام نوين در اين گونه آثار ديده مي شـود           نمي
كه در گستره فرهنگ و تمدن ايران شكل گرفته است و نظير آن را در                

ها نمي بينيم. چنين رخدادي را در آيين ها و جشن ها هـم                 ديگر گستره 
 مشاهده مي كنيم.

بدون شك امروز رسيدن به يك نظام فرهنگي، دشوار تر از گذشـتـه              
هاي فرهنگي بسيار گسترش يافته و نيازهاي مردمان          است چراكه پيوند  

اند. گزينش عناصر فرهنگي گوناگون، براي رسيدن به يـك       پيچيده شده 
هاي فـراوانـي    ها و بررسي نظام فرهنگي كاري است سترگ كه پژوهش    

طلبد كه شوربختانه امروز رويكرد درخوري به   را در علوم انساني مي    
 آن نيست.

ها بـايـد در يـك نـكـتـه                ولي در اين پژوهش   
ژرفنگري داشته باشيم و آنكه ما بـخـشـي از           
يك گستره فرهنگي و تمدني كهن هستيـم        
و براي دستيابي به يك نظام فرهنگي بايد        

اي به دستـاوردهـاي كـهـن           رويكرد ويژه 
داشته باشيم؛ پرداختن به دسـتـاوردهـاي         

هـا و       كهن فقط براي پاسداشـت ريشـه       
دلبستگي به نياكان نيست، بلكه راهكـاري       
خردمندانه است كه راه ما را براي دستيـابـي          

 كند. به نظام فرهنگي هموار مي
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  3ادامه از صفحه 

در زبان پارسي از پيشينه كهني برخـوردار اسـت. بـرخـي                  »فرهنگ«واژه    -1
يك معـنـا داشـتـه اسـت و               »فر«هاي پيش از پهلوي،       گويند كه در زبان     مي
تركيبي آن پديد آمده است.         معنايي ديگر و سپس در زبان پهلوي گونه         »هنگ«
را نيز به     »هنگ«گيرند و     را به معناي بالا و بلندي و سرافرازي مي          »فر«ها    آن

دانند. پس فرهنگ يعني آهنگ و قصد بلنـدي كـردن.        معناي قصد و آهنگ مي    
اي تركيبي در زبان پـهـلـوي           گروهي نيز بر اين باورند كه واژه فرهنگ به گونه         

وجود داشته است. در شاهنامه فردوسي، فراوان واژه          
جايي كـه فـردوسـي         فرهنگ به كار رفته است و آن      

برد، چنين معنـايـي را         را به كار مي     »فرهنگ«واژه  
پيش چشم داشته است: آموختن، فراگرفتن، آمـوزش         

).  1391اندوزي (تكميـل هـمـايـون،             عالي و دانش  
مفهومي كه امروز از واژه فرهنگ برداشت مي شود با          
مفهومي كه اين واژه در متون كهن ما داشته اسـت،            

هايي دارد، اما فرهنگ (با توجه بـه مـفـهـوم                تفاوت
 امروزي) رابطه تنگاتنگي با آموزش و آموختن دارد.  

به معنـاي      Cultura، از كلمه لاتين     Cultureبرابر انگليسي فرهنگ يعني واژه      
هـايـي بـراي        ها، زاده شده است، اين واژه در دوره         مراقبت كردن از مزارع و دام     

اي زمين زير كشت به كار مي رفت. سير تحول اين واژه در زبـان                   ناميدن قطعه 
فرانسوي بسيار اهميت دارد. در زبان فرانسوي رفته رفته اين واژه بـه مـعـنـاي                   

رفت و سپـس ايـن واژه        انديشه و استعداد به كار       »پرورش«و    »شكل دهي «
هاي ويژه يك اجتماع را داشت (براي دانش بيشتـر    اي از منش نشاني از مجموعه  

). در ادامه انديشمندان در صدد يافتن يـك      23-11:  1381نگاه كنيد به: كوش،      
 ها در اين باره ادامه دارد. تعريف علمي از فرهنگ برآمدند و هنوز هم بررسي

 
2- Edward Burnett Tylor     3- Franz Boas     4- Bronislaw Malinowski 
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اي از  امروزه فرهنگ، ديگر نه چون مجموعه
اي  ويژگي هاي پراكنده، بلكه همچون مجموعه

رسد كه با  سازمان يافته از عناصر به نظر مي
اند. سازمان آن اگر  يكديگر در وابستگي متقابل

نه بيشتر، به همان اندازه، داراي اهميت است 
 كه محتواي آن 


